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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی 

  
                     »آذرخش «ۀت تحريريھيأ
                           ٢٠٠٩ جولای ٢

  
عنوان ابرازآرزومندی برای وحدت عنوان ابرازآرزومندی برای وحدت ه ه شعرانتخابی بشعرانتخابی ب

  استعمار و تجاوزخارجیاستعمار و تجاوزخارجی  عليهعليهنيروھای ملی ـ انقلابی نيروھای ملی ـ انقلابی 
  
  

درت استعماری  ذرد ، آن ق درمدت ھفت سال و اندی که ازتجاوزعريان امپرياليزم امريکا و متحدين آن برکشورما می گ
سا » ستون پنجم«و ھمدستان نظامی و سياسی آن که بوسيلۀ  دگی می شوند ، ازب ل ـ نماين شانده درکاب شان ـ دولت دست ن

تمدي ق س ا دربرابرخل ون ھ ه آزم ده ک بب ش ذير س ت انکارناپ ين واقعي د و ھم ده ان ام بدرآم شيدۀ ماناک ان ک ده و حرم
يدۀ  اب پوس ده در ورای نق تعمارگران خزي ی«روزتاروزاس ام » دموکراس ود و انتق امی خ ای ناک ده ھ رای زدودن عق ، ب

م و کشيدن از مردم ما ، برميزان سبعيت خود افزوده و با بيباکی تمام و بيرحمی ددمنشانه برھم ا ب وطنان فقير و مظلوم م
  .                                                  راکت بيافگنند و ياھم با حمله برخانه و کاشانۀ شان ، آنھاراجابه جاقتل عام نمايند

ا ه ھم دازه ولی به ھمان اندازه که چھرۀ کريه و غيرانسانی استعمارگران و ايادی بومی شان بيشتربرملامی گردد ، ب ن ان
اب پوش خود  ه و دوستان را از دشمنان نق ر دست يافت اونين و ( مردم ما به شعورسياسی بھت يس جمھوردلقک و مع رئ

غ و  ۀ مبل ه خصوص روشنفکران خودفروخت ه جنايتکاران جنگی جنگ سالار ـ و ب ه و اولترازھم وزرای آن ـ من جمل
د ) قوای نظامی بيگانگان متجاوز(ن علنی دشمنا. خوبترتفکيک می نمايند) غربی» دموکراسی«مدافع  ناخته شده ان ه ش ک

د ، آن  ی نماين ارز م ت تب ا ظاھردوس ه ب ی ک منان مخف ی دش تين«ول ای آس ن » مارھ ه ممک رآن و ھرلحظ ه ھ ستند ک ھ
تعماررابانيش  ستان اس ده از پ ی«زھرمکي ان«، » دموکراس ات«و » پارلم ا » انتخاب ت م د مل ور و دردمن ، درپيکررنج

رای استعمارسھل ترسازندتزريق نم ا را ب دن آنھ ۀ بلعي ا ، زمين وده ھ ودن ت ا منترنم ی . وده و ب ن خيانت مل ه اي چنانچه ب
   .                                                                                                                                       ازمدتھاست مصروف ھستند

بنابراين واقعيت تلخ و غيرقابل انکارکه درزندگی باشندگان کشور، آينده و بقای ملت مارا زيرسؤال برده است ، نزديکی 
رد اد . و اتحاد عناصر و نيروھای ملی ـ دموکرات و انقلابی دردستور روزقرار می گي ه فري ه ھرکجائی ک خودشاھديم ک

د  ان خشمگين ضد متجاوزين و ايادی شان بلن اتر از گذشته درگوش ھای ھموطن ر و رس ژواک آن سريع ت می شود ، پ
ه . و جرقه ھا می روند تا به غرش سھمگين مبدل گردندطنين می اندازد  با تأسی از ھمين خوشبينی آزاديخواھانه است ک

ه » لاھوتی«شعرزيبائی از شاعروالامقام و انقلابی متعھد ـ ابوالقاسم » آذرخش« صانه ب امی باشد مخل ا پي ده ت ـ رابرگزي
ًحا ضد موجوديت استعمارامريکا و متحدين آن و پيشگاه شخصيت ھا و نيروھای پاک ، وطنپرست ، انساندوست و صري

.                            استعمار درمکيدن ھستی مادی و معنوی کشورآبائی ما عمل می نمايد» ِجوک«ضد دولت دست نشاندۀ آن که به سان 
  

  !مرگ براستعمارگران و ايادی بومی شان
  !استی که ھرقماشمرگ برارتجاع از

  !خروشان باد مبارزه برای آزادی و تأمين حقوق انسانی
  !زنده بادمردم

  
                     »آذرخش «ۀھيئت تحريري

                           ٢٠٠٩ جولای ٢
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  دوستان ھمسفردوستان ھمسفر
  
  
  »اوزوم ، عنب ، انگور« استان د

  مانده از روزگارھای کھن،
  سرگذشتی است دلکش و پرشور،

  .ھرکه نشنيده بشنود از من
               مست را اين سخن کند ھشيار،
               عقل خوابيده زآن شود بيدار،

  
  دريکی راه گرم و خشک و دراز

  سه مسافرشدند باھم يار،
  رازواندرآن راه پرنشيب و ف

  شان تمام از کار،يماند پاھا
               پس نشستند دل ـ طپان ، تن ـ سست،

  .جست             ھريک آن درد را دوا می ُ
  

  گفته اشک می افشاند،» !اوزوم«ُ◌ترک 
  گفته می ناليد،» !انگور«فارس 

  .ميخواند» !عنب ، عنب«عرب ، اما 
  .اين چه می گفت آن نمی فھميد

  ی ناگھان رسيد از راه،           رھزن
  .           ديد آن ھرسه را بناله و آه

  
  گرچه بودند خسته ھمسفران،
  .ُليکن آنھا بدند سه، او ـ يک

  درميدان: گفت رھزن بخود که
  .ظفرسه به يک بود بيشک

             دوستانرا اگرکنم دشمن،
  .           شود البته فتح قسمت من
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  َبينشان کرد روشن آتش تيز،

  ِمن می روم به آن ده دور: گفت
  :چيزی آرم مگر، ولی يک چيز

  .يا عنب يا اوزوم يا انگور
            بايد اينجا دوتن شود تسليم

  .          تا رسد سومی به عيش عظيم
  

  !زدعرب داد که، بيارعنب
  .فارس انگور و تُرک اوزوم طلبيد
  دزد آوردشان به جنگ و غضب،

  :رسيدخود از آن فتنه برمراد 
           آن سه تن غرق شورش و زد و خورد،

  .         راھزن مال ھرسه را زد و بُرد
  

  دوستان دشمنانه گرم جدال،
  .ناگه از ره رسيد مردی پاک

  الؤديد آن حالرا و کرد س
  .زآن سه بيچاره روی و تن پرخاک

  زد داد» !اوزوم«و تُرک » !انگور«         فارس 
  .فرياد» !عنب، عنب «         وآن عرب کرد

  
  فھميدم،«: مرد خنديد و گفت

  .»من کنم درد ھرسه را درمان
   تاک را زبارآندمۀميو

  .بدرآورد مرد معنی دان
  با دل شاد،» !..اوزوم«        داد زد تُرک 

  .زد داد» !عنب«عرب » !انگور«        فارس 
  

  گشت معلوم اينکه بھر دوا
  .ھمه را بوده يک خيال به سر
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   رھزن به نفع خود برپاکرده
  .جنگ دربين دوستان سفر

          زان به عالم شدند ُشکرگذار
  ...ِ        که از آن خواب کردشان بيدار

  
●●●  

  
  

  .دليل تغييرمضمون از عام به خاص با اوضاع فعلی کشورما متأسفانه کدام مطابقت ندارده متباقی اين شعرزيبا ب: تذکر

        
  


